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حقيقت جويى عارفانة سهراب سپهرى با رويكردى 
تطبيقى به عرفان اسلامى و بودايى

نعمت اصفهانى عمران*

چكيده
يكى از مهم ترين جلوه هاى عرفان در ميان اديان و مكاتب مختلف معرفتى، «حقيقت جويى» 
عارفانة سالكان طريقت و ناتوانى انسان جست وجوگر از درك ذات آفريدگار دو عالم است؛ 
سنجى  معرفت  مقوله ى  در  به ويژه  فلسفه،  و  عرفان  تاريخ  در  ديرباز  از  كه  موضوعى 
(اپيستومولوژى) و هستى شناسى (انُتولوژى) جايگاهى مهم و بحث انگيز داشته و ذهن و 
زبان بسيارى از اهل تحقيق و معرفت را به خود مشغول داشته است. بر همين اساس، 
برآنيم اين موضوع (حقيقت جويى عارفانه) را با نگاهى تطبيقى به عرفان اسلامى و بودايى، 

باتوجه به برخى سروده هاى عرفانى سهراب سپهرى، بررسى و دربارة آن بحث كنيم. 

تكثرگرايى صوفيانه، عرفان اسلامى، عرفان بودايى، عقل  عرفان ائتلافى،  كليدواژه ها: 
جزئى نگر، اسرار مگو. 

*. عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى ـ واحد جيرفت.
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پيش درآمد 
شكى نيست كه در شعر نيمايى، سهراب سپهرى بيش از همه به مباحث عرفانى توجه 
داشتته و با نگاه نو و بيان تازه اش توانسته است چهرة لطيف و خوشايندى از آن به نمايش 
هنرى اش  حيات  گام هاى  نخستين  متأسفانه در  صميمانه اى كه  نجيب و  چهرة  گذارد. آن 
به دليل شرايط خاص زمانه، كه بيشتر تحت تأثير جريانات سياسى و اجتماعى قرار داشت، 
و  توجه  مورد  چندان  روزگاران،  آن  در  ناآشنابودنش  و  غريب  به خاطر  تاحدودى  همچنين 
اقبال اهالى شعر قرار نگرفت؛ بلكه در مواردى به شدت با سرزنش و بى مهرى مواجه شد. با 
اين همه، عرفان سهراب، به دليل متفاوت و ديگرگون بودنش در ساختار ظاهرى و پرهيز از 
هر نوع تكرار و سنت زدگى، رفته رفته جاى خود را در ميان مفاهيم و موضوعات متنوع شعرى 
منتقدان  از  گسترده اى  طيف  خاص  توجهات  سرآغاز  خود  حضور،  اعلام  اين  و  كرد  تثبيت 

معاصر در جهت نقد و بررسى شعر و انديشه هاى او شد. 
دربارة اينكه عرفان سهراب، مشخصاً از كدام آبشخور بهره مند شده است، بايد تصريح 
نظام مندى  ذوقى  و  فكرى  چارچوب  و  ندارد  تعلق  خاصى  مشرب  به  او  عرفان  كه  كرد 
نمى توان براى آن قائل شد؛ درحقيقت، مى توان گفت كه عرفان سهراب مخصوص خود او 
است؛ نه مطلقاً عرفان محض بودايى و شرق دور است (آن گونه كه برخى بر آن تأكيد دارند) 
و نه عرفان مسيحى و زردشتى و نه كاملاً عرفان اسلامى، بلكه آميزه و ائتلافى است از همة 
آنها. درحقيقت، به خاطر همين بينش التقاطى عارفانه است كه تفكرات و ديدگاه هاى او در 

قلمروى جهان شمول قرار گرفته است.(1)
قرآن بالاى سرم 

بستر من تورات و زيرپوشم اوستا 
مى بينم خواب بودايى در نيلوفر آب 

هركجا گل هاى نيايش رُست، من چيدم 
(هشت كتاب، ص 238) 
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راه مى بينم در ظلمت 
من پر از فانوسم 

من پر از نورم و شن 
آنى بود، درها وا شده بود 

هر رودى، دريا 
هر بودى، بودا شده بود 

(هشت كتاب، ص 236 و 240) 
ازاين رو سهراب در پروراندن انديشه و مكنونات باطنى خود اعتقاد دارد كه بايد از تعاليم 
روحانى همة اديان و مكاتب عرفانى بهره جُست، چراكه در نظر او همة راه ها به يك مقصد 
منتهى مى شود(2). او در اصل عرفان و انديشه هاى بنيادى اديان اختلافى نمى بيند، درواقع 
وى با نوعى «تساهل» (تلورانس) معرفتى و دورى جستن از نزاع ها و تعصبات معمول، به 

وحدت روحانى ميان انديشه و آموزه هاى عارفانه معتقد است. 
فرانگرى او در اين زمينه، بدون ترديد، برخاسته از روح حساس، عاطفى و رهاشده از 
تعلقات زمانة او است كه مى خواهد مرزها را بشكند و ما را همسو با مردم و حقيقت جويان 
ديگر ملل، به يك نوع آرامش كه به دور از هر گونه رذيلت، تكبر و دغدغه ى خاطر است، 

برساند. 
درحقيقت، به خاطر همين رويكرد خاص عارفانه است كه مى بينيم تشابهات محسوسى 
ميان تفكرات عارفانة او و انديشه ها و آموزه هاى ديگر اديان و مكاتب فكرى و معرفتى ديده 
مى شود. از همين روى قصد آن داريم تا در اين مجال با نگاهى تطبيقى، يكى از مهم ترين 
موضوعات و مباحث عرفانى، يعنى «جست وجوگرى عارفانه» را از منظر عرفان اسلامى و 
عرفان بودايى ـ كه از مهم ترين خاستگاه هاى عرفان سهراب سپهرى است ـ مورد تحقيق 

و بررسى قرار دهيم. 
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حقيقت جويى عارفانة سهراب 
سهراب از حقيقت جويانى است كه به دنبال درك هستى مطلق است. او به خداى واحدى 
مى انديشد كه مظهر تمامى زيبايى ها است. او معبود «واحد» خويش را در «كثرت» انبوه 

پيرامونش به راحتى مى بيند و در برابر هجوم كثرات مسخ نمى شود: 
زير بيدى بودم 

برگى از شاخة بالاى سرم چيدم، گفتم 
چشم را باز كنيد، آيتى بهتر از اين 

در كف دست زمين گوهر ناپيدايى است 
كه رسولان همه از تابش آن خيره شدند 

پى گوهر باشيد 
(هشت كتاب، ص371) 
اما سهراب در اين درك لطيف و خداگونه، خود را تنها مى بيند و از بى استعدادى مردم 

زمانه مى نالد و به زبان شكوه مى گويد:
من كه از بازترين پنجره با مردم اين ناحيه صحبت كردم 

حرفى از جنس زمان نشنيدم 
هيچ چشمى عاشقانه به زمين خيره نبود 
كسى از ديدن يك باغچه مجذوب نشد 

هيچ كس زاغچه اى را سر يك مزرعه جدى نگرفت 
(هشت كتاب، ص 392ـ391)

سهراب، روشندل آگاهى است كه براى رسيدن به نورانيت زندگى و درك شهودى آن، 
از ميان ظلمات پرتلاطم روزگار خود عبور كرده و به ظاهر، همانند برخى از عرفاى گذشته، 
ابتدا لذت هايى از زندگى مادى را تجربه و پشت سر گذاشته است(3)، اما آنچه كه مسلمّ و مورد 
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اذعان بسيارى از هم روزگارانش است، اين است كه لذت هاى سهراب يقيناً تنها در مقطع يا 
مقاطعى محدود از زندگى (كه البته خود مى تواند محل ترديد باشد) ـ دوران خامى و ناپختگى 
ـ آن هم در سطحى بسيار نازل و نه چندان مشهود، مطرح بوده و هرگز راه افراط نپيموده 
است، بلكه برعكس، او با صفا و صميميتى كم نظير در مسير درك حقايق گام برمى داشت 
و بر آن بود تا هرچه زودتر فاصله ها را كوتاه كند. او در منظومة صداى پاى آب كه اغلب با 

زبانى انتقادى سخن مى راند، با بيانى سرزنشگرانه مى گويد: 
چيزها ديدم در روى زمين 

پله هايى كه به گلخانة شهوت مى رفت 
پله هايى كه به سردابة الكل مى رفت 

(هشت كتاب، ص279 و 280) 
سير و سلوك سهراب و تكامل روحى او در ميان انبوهى از اضداد و ناهمگونى هاى فكرى 
و معرفتى ـ كه خود نتيجة آشنايى او با مكاتب اسرارآميز هند و شرق دور بود ـ حاصل شد؛ 
اما اين ناهمگونى ها و آشفتگى هاى فكرى و فلسفى، درنهايت، موانع راه را از پيش روى 
او برمى دارد و همان گونه كه انتظار مى رفت او را به همان «نقطة موعود» ـ نقطة اتصال 
انديشه هاى معرفتى ـ در عرصة شناخت ها، (پلوراليسم عرفانى) هدايت مى كند و از همين جا 
است كه مى بينيم پارادكس هاى متعددى در شعر او راه مى يابد و كلامش را از سخن ديگران 

متمايز مى سازد: 
مو پريشان هاى باد 

با هزاران دامن پربرگ 
بيكران دشت ها را درنورديده 

مى رسد آهنگشان از مرز خاموشى 
ساقه هاى نور مى روييد در تالاب تاريكى 

(هشت كتاب، ص150) 
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و هميشه كسى از باغ آمد و مرا نوبر وحشت، هديه كرد 
و هميشه خوشه چينى از راهم گذشت و كنار من راز از دستش لغزيد 

و هميشه من ماندم و تاريك بزرگ، من ماندم و همهمة آفتاب 
و از شعر آفتاب سرشار تاريكى آمدم 

(هشت كتاب، ص179) 
سهراب در جست وجوهايش، درپى آن است كه به يك آرامش درونى برسد، آرامشى كه 
درنهايت، «وحدت درون» را براى او به ارمغان آورد و او را از اهريمن نفس و زخارف بى مقدار 
پيرامونش رهايى دهد؛ به همين دليل است كه مى خواهد با جداشدن از «من» هاى دست 
و پاگير و آزاردهندة معمول و رهايى از اسارت زمان و مكان، حضور خود را در همة زمان ها 

و مكان ها، اعلام دارد. 
شهر من كاشان نيست 
شهر من گمشده است 

(هشت كتاب، ص286) 
نسيم شايد برسد 

به گياهى در هند، به سفالينه اى از خاك «سيلك» 
(هشت كتاب، ص274) 

پدرم پشت زمان ها مرده است 
پدرم وقتى مرد، آسمان آبى بود 

حضورى كه البته با معنويتى متفاوت و ناآشنا همراه است و بى گمان درك اين حضور 
معنوى براى آنانى كه با سهراب و معنويت و صفاى او سنخيت نداشته باشند، دشوار و چه بسا 

غيرممكن خواهد بود. 
شعر  در  همه  از  بيش  سروده هايش  بين  در  سلوك  مراحل  در  سپهرى  جست وجوگرى 
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«نشانى» تجلى دارد. در اين سرودة عارفانه، سالك جست وجوگرى را ـ البته نه به شيوة 
سلوك عرفان سنتى ـ مى بينيم كه براى رسيدن به مقصود ـ خانة دوست يا همان منبع نور 

ـ تلاش مى كند. 
اين جست وجوگر حقيقت در مطلع شعر خود «خانة دوست»، با طرح نوعى «تجاهل العارف» 
ذهن مخاطب را به تكاپو و تلاش روحانى وامى دارد و بر آن است تا با دادن نشانه هاى «خانة 
دوست»، كه اينجا همان بارگاه عشق الهى يا آستان مقام ربوبى است، سالك وادى عشق را 

مرحله به مرحله به آن مقصد رهنمون شود. 
اين شعر از آغاز تا انجام آن با زبانى سراسر نمادين و استفاده از سمبل هاى امروزى بيان 
شده است و درحقيقت، شاعر، مراتب و مراحل طريقت را با زبانى بيان مى دارد كه با اندك 
دقت مى توان آن را به راحتى با حالات و اطوار و منازل سير و سلوك در عرفان سنتى انطباق 
داد. چنان كه واژه هاى كليدى همچون: فلق، سوار، رهگذر، شاخه  نور، سپيدار، كوچه باغ، گل 
تنهايى، كودك، كاج بلند و لانة نور، همه و همه، بيانگر همان رموز و حالات خاص عارفانه 
است كه در عرفان گذشته در مراحل هفت گانة سلوك (طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحيد، 
مراقبه،  رجا،  خوف،  بسط،  قبض،  اطمينان،  وجد،  مانند:  آن،  اطوار  و  حالات  و  فنا)  حيرت، 

مشاهده، ذكر... مطرح بوده است.(4)
يكى از موارد قابل تأمل و بسيار ظريف در حقيقت جويى سهراب و سلوك او، همانند 
عرفاى گذشته، اعتراف در ناتوانى خود از درك ذات آفرينشگر هستى و معرفت در دقايق 
و ظرايف خلقت خداوندى است؛ موضوعى كه از ديرباز در تاريخ عرفان و فلسفة اسلامى، 
به ويژه در مقولة معرفت سنجى (اپيستومولوژى) و هستى شناسى (انتولوژى)، جايگاهى مهم 

و بحث انگيز داشته است. 
در كتاب نامه ها، اثر عارف نامى و ستيهنده، عين القضات همدانى، آمده است: 

اى عزيز! همانا كه در خاطرت گذر كند كه چندين بلا كه در جهان است، اگر او قادر 



36

سال چهارم ـ شمارة 14

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

است كه برگيرد، ارحم الراحمين كجا بود؟ اين اشكال از آن مى افتد ترا كه كارهاى الهى را 
به ترازوى عقل مخصوص خود مى سنجى. اين بدان قدر است كه عالمى بزرگ تصنيفى 
مى كند در علمى و فرزندى دارد يكساله، بر او اعتراض مى كند كه: ترا اين به چه كار 
مى آيد كه بدان مشغولى؟  كاغذ چرا بعضى سياه مى كنى و حواشى اوراق سفيد مى گذرانى؟ 
اگر صلاح در سپيدى كاغذ است، پس همه سپيد بگذار و اگر كمال كاغذ در سياهى است، 
پس همه را سياه كن كه تو قادرى كه همه سياه كنى  و تو دانى كه پدر از جواب اين 
كودك عاجز بود، نه از عجز خود يا از آنكه اعتراض او را جواب ندارد، بلكه از قصور آن 
كودك كه از عالم پدرش هيچ خبرى نيست، اگر نه،  اين سؤال را اين همه قدر و خطر 

نيست كه پدر از جواب آن عاجز آيد. 
اكنون بدان كه ملائكه و انبيا و اوليا و علما همه نسبت وا كمال علم و قدرت ازلى قاصرترند 
به بسيارى از اين كودك به نسبت وا پدر خويش، و اهل غفلت كه عموم خلق اند، نسبت وا 
انبيا و علما قاصرترند از آن كودك وا نسبت به پدر خويش. اگر عالمى جواب ابلهى ندارد، 
در حقيقت جريان قضا و قدر و كيفيت ترتيب احكام ازلى، يكى بر يكى، تو تعجب مدار. 

(عين القضاهًْ همدانى، 1377: ج 1، ص 346)
با اندك دقت در عبارات مورد نظر و مفاهيم نغز و بلند آن، چنين استنباط مى شود كه 
خود،  جست وجوگر  عقل  به ويژه  ظرفيت ها،  همة  از  بهره گيرى  و  توانايى  تمامى  با  آدمى 
نمى تواند حقيقت ذات الهى و «اسرار مگوى» آن را دريابد، از اين رو چاره اى جز اين نمى بيند 

كه در اين پهنة لايتناهى سپر بيندازد و از واردشدن در ژرفاى آن خود را دور نگه دارد(5.
تُبْدَلكُُمْ  انِْ  اشَْياءَ  عَنْ  لاتَسْأَلوُا   ...» مى فرمايد:  كريم  قرآن  از  آياتى  در  متعال  خداوند 
تَسْوُكُمْ ... » (مائده/101) (از حقيقت اشيا سؤال مكنيد، كه اگر حقيقت آنها بر شما آشكار 
شود، بدحال خواهيد شد) و: «قَدْ سَألهََا قَوْمٌ مِنْ قَبْلكُِمْ ثُمَّ اصَْبَحُوا بهِا كافِرينَ.» (مائده/102) 
(اين چيزها (سؤال ها را) پيش از شما نيز قومى مى پرسيدند و آنگاه به سبب آنها كافر شدند).
سهراب هم اين نكتة  ظريف را به درستى درك كرده، بر همين اساس، در مقام تنبيه و ارائة 
طريق، همداستان با ديگر عرفا، ما را از «شناسايى راز گل سرخ»(6) ـ كه اينجا همان ذات 
بى چون خداوند بلندمرتبه است ـ برحذر مى دارد و با تأسى به كلام فخيم و كرامند نبوى 
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كه مى فرمايد: «تفكروا فى آلاء االله ولا تفكروا فى االله»، جويندگان حقيقت را به تفكر در 
جلوه هاى آفرينش و مظاهر زيبا و افسونگر آن دعوت مى كند، چون او همانند حكيم طوس 

به درستى دريافته بود كه: 
بدين پرده اندر تو را راه نيست        از اين راز جان تو آگــاه نيست        

(فردوسى، 1363: 32، بيت 6)
همانى كه عرفا دربارة آن گفته اند: «فاين التراب و رب الارباب». 

اين نكته ـ جست وجوگرى عارفانه ـ كه در عرفان اسلامى بازتابى گسترده داشته، در 
عرفان بودايى هم ـ كه يكى از منابع فكرى و معرفتى شاعر مورد بحث ما، سهراب سپهرى، 
است ـ مورد تأكيد و توجه فراوان است. در عرفان بودايى اعتقاد بر اين است كه شناخت 
«برهمن» (عقل كل) با اين عقل ناتوان مادى، غيرممكن و نافرجام است و جويندة حقيقت، 

هرگز نبايد بر اين موضوع اصرار ورزد. 
در «اوپانيشاد» در همين ارتباط آمده است: 

عين  كه  مطلق  عقل  و  قاهر  وجود  و  نورانى  وجود  در  راز،  اهل  و  عارف  مرد  كه  وقتى 
و  شهوات  هرگونه  از  مى گرايد،  برتر  شر  و  خير  از  مى كند،  تأمل  نيك  است،  «برهما» 
اهواء نفسانى، خويشتن را منزه مى دارد و سرانجام به ادراك وحدت نهائى فائز مى گردد... 
همچنان كه رودخانه ها به دريا مى ريزند و نام و صورت خود را از دست مى دهند و عين دريا 
مى شوند، مرد عارف عاقل نيز همچنان، وقتى خود را از قيد نام و صورت برهاند، در وراى 
اين «طور»، در ذات نورانى عقل مطلق، مستهلك و فانى مى شود. آن كس كه «برهما»، 

يعنى وجود فائق متعالى را ادراك كند، خود نيز «برهما» مى گردد. (يثربى،1374: 86)
نام  به  است،  جواب  بدون  اين گونه  كه  سؤالاتى  بودايى  انديشه هاى  و  عرفان  در 
عرفان  در  بى پاسخ»  «پرسش هاى  از  مراد  است.  شده  نامگذارى  بى پاسخ»  «پرسش هاى 
نوع:  از  پرسش هايى  مى پرسيده اند،  بودا  از  زمينه ها  اين  در  كه  است  پرسش هايى  بودايى، 
محدود و نامحدودبودن جهان، جاويدبودن و نبودن آن، بستگى تن و روان، همانى تن يا 
روان يا زندگى، زندگى پس از مرگ، هستى و نيستى خود، همانى ادراك و خود... و مانند 
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اينها. بيشتر اين پرسش ها را درويشانى كه از آيين بودا پيروى نمى كردند از بودا يا از رهروان 
او مى پرسيدند. بودا به اين پرسش ها هيچ گاه پاسخ نمى داد و ساكت مى ماند و اين سكوت 
او به «سكوت شريف» يا «سكوت نجيب و عالى» معروف شده است. بودا اين پرسش ها 
و پاسخ ها را «خيمه شب بازى، بند، سرگردانى، گمراهى و حيرانى» مى داند. در نظر بوداى 
بزرگ، طرح اين پرسش ها بى فايده است،  زيرا «با ذات سلوك قدسى بستگى ندارند، و به 
آرامش، به برترين كشف و شهود، به نيروانه راهنمايى نمى كند؛ ازاين رو دانستن آنها جز رنج 

حاصلى ندارد.» (پاشايى، 1375: 459)
همانى كه مولانا مى فرمايد : 

             
(مثنوى معنوى، دفتر4، بيت 1407)

از ديگر نمونه هاى موفق سپهرى در اين عرصه ـ جست وجوگرى هاى عارفانه ـ بى گمان 
قطعه شعر معروف «واحه اى در لحظه» با عنوان «هيچستان» است؛ شعرى كه در آن سهراب، 
با برشمردن مشخصات و نشانى هاى «هيچستان»، بر آن است تا ما را به آرمانشهرش كه 
همان «ناكجاآباد» اهل دل است، هدايت كند. همان شهر آرمانى كه مى توان گوهر معنوى 
خاك»  بوتة  دورترين  واشدة  به «گل  شاعر  نظر  در  اينجا  در  كه  را  الهى  حقيقت  همان  يا 
تعبير شده است، دريافت. اين ناكجاآباد يا هيچستانى كه سهراب از آن سخن به ميان آورده 
و در ادبيات كلاسيك مقامى بس رفيع براى آن قايل شده اند، چگونه جايى است؟ در پاسخ 
به اين سؤال بايد گفت كه «ناكجاآباد، شهر فرشتگان و ديار نفوس و عقول است، فراتر از 
اشراق، به ويژه در آواز پر  لامكانى است كه در بعضى رسالات شيخ  فلك الافلاك، همان 

جبرئيل از آن بحث شده و در حكم اقليم هشتم است: 
هيچستان، اقليم هشتم و صور معلقه است و ما را به ياد ناكجاآباد سهروردى مى اندازد. 
اين اقليم همان عالم مثال است، همان عالم سومى كه در كنار عالم معقول و محسوس 

ــروش و حيرانى بخر ــى بف ــت و حيرانى نظرزيرك زيركى طنز اس
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توسط سهروردى مطرح مى شود. اقليمى كه از مقادير حسى در آن خبرى نيست و بهره از 
مقادير مثالى دارد (الهامى، 1377: 60). هيچستانى كه در شعر سهراب آمده، مولود فعاليت هاى 
نفسانى است ولى در عين حال، خارج از انسان وجود دارد؛ به همين خاطر، شاعر از پسوند 
مكان و كلمة «جا» استفاده مى كند تا اين واقعيت درونى و روحانى را عينيت بخشد و ابعاد 
اين جغرافياى معنوى را ترسيم كند؛ تا با حضورى مادى امرى معنوى را در افق ديد خواننده 
به نمايش بگذارد. اين عالم، عالمى است كه خارج از انسان قرار دارد و به اين اعتبار، عينى 
را  آن  نيست،  ظاهر  حواس  به  محسوس  عينى  عالم  اينكه  اعتبار  به  اما  ذهنى؛  نه  و  است 

به مفهوم واقعى كلمه عينى نيز نمى توان شمرد (همان، ص 61).

نتيجه
در پايان بحث، مى توان نتيجه گرفت كه شناخت ذات پروردگار دو عالم از عقل و ادراك 
شيراز  خواجة  تعبير  به  كه  حقيقت  جست وجوگر  انسان  و  است  به دور  آدميان  جزئى انديش 
گرفتار عقل عقيله است، هرگز نبايد بر اين موضوع اصرار ورزد. نكتة ديگر آنكه اين مطلب 
پيوسته در طول تاريخ مورد توجه و اذعان بسيارى از مكاتب فكرى و معرفتى قرار گرفته و 

اوليا و بزرگان آنها، همواره بر راستى و درستى آن صحّه گذاشته اند.

پى نوشت ها
1. اين همانى است كه امروزه برخى از صاحب نظران از آن به عنوان «پلوراليسم عرفانى» يا «تكثيرگرايى 
عدد  به  الى االله  «الطرق  گفته اند:  تلويح  به  ما  گذشتة  عرفاى  كه  همانى  مى كنند؛  تعبير  صوفيانه» 

انفاس الخلايق».
برادرانند،  (پيامبران  واحد»  اينهم  و  شتى  امهاتهم  اخوه  «الانبياء  مى فرمايند:  حديثى  در  اكرم  رسول   .2

مادرانشان جداگانه است، ولى دينشان يگانه است.) از همين جا است كه شاعر مى گويد: 
    

در فيه ما فيه مولانا جلال الدين بلخى آمده است: «و اگر راه ها مختلف است، اما مقصد يكى است. 
 رود را سر هر كجا باشد به دريا مى ريزدراه هاى مختلف آخر به يك جا مى رسد
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نمى بينى كه راه ها به كعبه بسيار است، برخى از دريا و بعضى از خشكى. اگر به راه ها نظر مى كنى، 
اختلافاتى عظيم پيدا است، اما چون به مقصد نظر كنى، همه يگانه اند.» (فيه ما فيه، ص887) 

3. در همين زمينه، سهراب، خود صريحاً در جايى اعتراف مى كند كه: 
من به ديدار كسى رفتم، در آن سر عشق 

رفتم، رفتم تا زن 
تا چراغ لذت (هشت كتاب، ص297) 

4. اقتباس از مرقومات دكتر سيروس شميسا از كتاب نگاهى به سهراب سپهرى، ص 264. 
5. اين نكته ـ عدم توانايى درك بشر در معرفت ذات الهى ـ كه بايد آن را از موارد «مسكوت عنها» در 
در  و  آمده  به حساب  بنيادى  آموزه هاى  از  هم  سنتى  عرفان  در  ـ  دانست  فلسفى  و  دينى  انديشه هاى 
سطح وسيعى بر كلام و انديشه هاى شاعران و عرفاى ما، سايه افكنده است. در اينجا پيش از آنكه به 
نمونه هاى شاعران و عارفان گذشته در اين باب اشاره كنيم، شايسته است به اختصار توضيحى دربارة 

اصل كلامى ـ فلسفى «مسكوت عنها» ـ مطرح كنيم.
يك «حكمت  كرده اند:  تقسيم  قسم  دو  به  را  حكمت  تقسيمى  به  فلسفى  و  دينى  علوم  «دانشمندان 
مسئولٌ عنها»، يعنى حِكمتى كه از آن و معناى آن سؤال مى توان كرد، مانند اينكه فايدة نماز و روزه 
و حج و جهاد و ... چيست و به اين سؤالات تا آنجا كه در دايرة دين مبين و احكام آن قرار مى گيرد، 
جواب مى توان داد؛ ولى اگر از چهارچوب تعليلات دينى بيرون شود، حكمت نيست، بلكه ضلالت است 
و حكمت ديگر ـ كه در اين قسمت مورد نظر ما است ـ «حكمهًْ مسكوتٌ عنها» است، حكمتى كه از 
آن سؤال نبايد كرد، چرا كه مربوط به حقايق (متشابهات) مى باشد و حقايق يا متشابهات را همة مردم، 
به ويژه عامه درنمى يابند و اگر برخى از آنها به رايشان مشكوف گردد، چه بسا گمراه مى شوند و از يقين 
ايمانى آنها كاسته مى شود. امام على (ع) مى فرمايند: «ما را عقل داده اند براى اقامة عبوديت نه براى 
ادراك ربوبيت». از اينجا است كه گفته اند: العلم ثلاثه: آيه محكمه و حديث مسند و قول لا ادرى. (علم 
سه چيز است: آيتى محكم و حديثى مسند و نمى دانم) يعنى: آنجا كه سخن از حقايق برود، عالم دين 
بايد نمى دانم بگويد و وارد مقولاتى نشود كه هم خود و هم پرسندگان او را به دردسر و شك و ترديد 

و يا تأويل نامجاز وادارد.» (جلوه هاى عرفان و چهره هاى عارفان، ص 384ـ383).
حكيم نظامى گنجوى در سخنى عارفانه در اين باره مى گويد: 
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(كليات نظامى، ص875) 
مولانا جلال الدين بلخى نيز همين نكتة نغز را در جايى چنين بيان مى كند: 

 

(مثنوى معنوى، تصحيح نيكلسون، ص11، بيت140) 
و حافظ نيز گفته است: 

   
(ديوان حافظ، تصحيح قاسم غنى، محمد قزوينى، ص7) 

و در جايى ديگر گويد:
     

(همان، ص50) 
6. كار ما نيست شناسايى راز گل سرخ 

كار ما شايد اين است، كه در افسون گل سرخ شناور باشيم 
(هشت كتاب، ص298) 
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ــر چه نظر كنى به تحقيق در ه
ــت منگر كه چگونه آفريده اس
ــش آفرين راز  ــتة  رش ــر  س
ــيدا ــه عاقلان و ش ــز هم عاج
ــمانى آس راز  ــردة  پ در 
ــم آنجا ــه ران جنيب ــه  چندان ك
ــير ــن س ــا در اي ــار نظامي زنه

ــم توفيق ــن به چش ــته ك آراس
كان ديده ورى وراى ديده است
ــم بينش ــوان به چش ديدن نت
ــرد پيدا ــه چگونه ك كاين رقع
ــم ما نهانى ــرى است ز چش س
ــا آنج ــم  نمى توان ــرد  ب ــى  پ
ــو به دام اين دير ــت مش پابس

ــواه ــدازه خ ــك ان ــواه لي آرزو مى خ
ــز وى ايـن عالم فـروخت آفتابى ك

كاه  ــرگ  ب ــك  ي را  ــوه  ك ــد  برنتاب
ــوخت ــى گر پيش آيد جمله س اندك

ــود، دام باز چين ــكار كس نش كاينجا هميشه باد بدست است دام راعنقا ش

ــت اين سقف بلند ساده بسيار نقش ــتچيس زين معما هيچ دانا در جهان آگاه نيس
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